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آن بر  يو مبان كيهرمنوت تأثير
  مباحث اصول فقه

  8/9/91تاريخ تأييد:   3/3/91تاريخ دريافت: 
  * صالحي محمد عرب _______________________________________________  

  چكيده
مسائل و مباحث  ،جهان اسلام يعلم يها غرب به حوزه يفلسف يها ورود موضوعات و بحث با

ا ر ياديز يها علوم كه بحث نياز ا يكي .حوزه قرار گرفته است نيدانشمندان ا يفرارو ديجد
 .باشـد  مـي  كي ـدانـش هرمنوت  ،است ختهيانگبر يعلوم اسلام در ريفهم، معرفت و تفس هدر حوز

دانش با دانش اصول فقه  نيارتباط ا هدر حوز فقطمباحث و مسائل  نياز ا يخمقاله حاضر به بر
دو شاخه از علم وجود دارد  نيا ميان ياساساً ارتباط ايآاين دست كه از  ييها  پرسش .پردازد يم

بـر فـرض    كي ـدانـش هرمنوت  اي ـآ ؟متـأثر از آن باشـد   اي ـنهاده  تأثير يگريبر د يكي تواند يو م
 ؟اسـت  دي ـپد نـو  ياصـول  مسـئله  كي ـخـود   اي ـفلسفه علم اصـول اسـت    مسائلاز  ،يگذارتأثير

بر علم اصول چگونه است؟  يكيهرمنوت يها كردياز رو هريك يگذار تأثير ايتعامل  چگونگي
بـه آن اسـت. در    ييگو پاسخ به دنبالحاضر است كه نوشتار  ياز جمله موضوعاتها  اين پرسش

مهـم   كرديدو رو ميان ياساس زاتيتما انيمفردات موضوع و ب ياجمال حيمقاله پس از توض نيا
و علـم اصـول    كي ـدانش هرمنوت ميانعدم ارتباط  يكه مدع يدگاهيد نخست ك،يدر هرمنوت

نسبت به علم اصول  كيبحث هرمنوت گاهيجا ،در مرحله دوم .شده است دهيبه نقد كش باشد، مي
چگـونگي  شده اسـت و پـس از آن    نيياز مسائل آن، تب اي بوده علم اصول ياز مباد ايآاينكه  و

 كي ـو هرمنوت كيكلاس ـ كي ـهرمنوت يعني ك،يدر هرمنوت ياساس كرديكدام از دو روهر تأثير
  مستقل مورد بحث واقع شده است. طور به يبر مباحث اصول يفلسف

 ،يفلسـف  كي ـهرمنوت ك،يكلاس ـ كياصول فقه، هرمنوت ك،يهرمنوت واژگان كليدي:
  منابع استنباط. ،يشناس فلسفه اصول فقه، روش

                                                      
  ).(Salehnasrabad@yahoo.com ياسلام هشيپژوهشگاه فرهنگ و اند يعلم ئتيو عضو ه اري* استاد
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  مقدمه
در است كه از فلسـفه غـرب    هايي جمله دانشتفسير از فهم و هرمنوتيك به معناي فن 

 ـ نشگاهي جهان اسلام هم رخنه كرده،داـ   به مجامع علمي هاي اخير دهه  ـ  ه ب ه حـق يـا ب
هاي معرفتي اعم از اعتبار منابع معرفت ديني و اعتبار نفـس   حق آثار فراواني در حوزهنا

بـر جـاي گذاشـته اسـت. دانـش       باشـد،  ي از آن مـي كه معرفت ديني هم بخش ـ معرفت
 ها و مسائل ثابـت نيسـت،   گزارهسان بسياري از علوم، يك علم ثابت با  هب نيزهرمنوتيك 

و رويكردهاي  ها معاني، مباني، گرايش يافته،بلكه روز به روز گسترش و تكامل يا تطور 
  است. را تجربه كردهمتفاوتي 

در هرمنوتيـك   دو رويكرد اساسـي  تأثيربررسي  اشد،ب مينظر  آنچه در اين مقاله مد
كه  »هرمنوتيك كلاسيك رمانتيك«از  اند اين دو رويكرد عبارت بر مباحث اصولي است.

 Fridrich Daniel Ernst Schleiermacher( شلاير ماخرشناختي دارد و  رويكرد معرفت

گـذار آن محسـوب    پايـه  )Wilhelm Diltey = 1833-1911( ديلتـاي و  )1768-1834 =
 Martin( هيـدگر شـناختي دارد و   كـه رويكـرد وجـود    »هرمنوتيك فلسـفي «شوند و  مي

Heidegger = 1889-1973 ( گــادامرو )Hans Georg Gadamer = 1900-2002(  از
  گذاران آنند. بنيان

  اساسي هرمنوتيك كلاسيك رمانتيك از هرمنوتيك فلسفي تمايزات. 1
 نخسـتين لازم اسـت   ،هرمنوتيـك بـر دانـش اصـول فقـه      تأثيربراي تبيين بهتر و رساتر 
 تفـاوت ايـن دو   رايش اصلي در هرمنوتيـك مشـخص گـردد.   تمايزات دو رويكرد و گ

  :شود ميرويكرد هرمنوتيكي در چند نكته اساسي و مرتبط خلاصه 
 ،فلسـفي هرمنوتيـك   ولـي دارد؛ شـناختي   رويكـرد معرفـت   ،هرمنوتيك كلاسيك. 1

يكي به دنبـال ارائـه قواعـد و متـد فهـم       ،به عبارت ديگر .است شناختي رويكرد وجود
 ,Gadamer, 1994( باشـد  توصـيف ماهيـت فهـم مـي     به دنبـال صحيح است و ديگري 

p.xxviii(. تجويزي است و ديگري بنا بر ادعاي خـود صـرفاً توصـيفي     ـ يكي توصيفي
فهـم و   بـاره شناختي در هرمنوتيك فلسفي چون در وجوداست. ناگفته نماند كه مباحث 
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 نيز خواهد گذاشت.شناختي  معرفت تأثيربلادرنگ  ،شدهمطرح اهيت آن م

ر اسـت و هرمنوتيـك فلسـفي    محـو  مؤلـف  ،مشـهور  زبانهرمنوتيك كلاسيك به . 2
محور است و ، يكي مؤلف ـ مفسر تر و به عبارت دقيق )Ibid, p.372( باشد مي محور متن
هـاي   فرض ها و پيش انديشه ،محور؛ زيرا هم در هرمنوتيك كلاسيكمفسرـ  ي متنديگر
جلـوگيري از ايـن    بـه دنبـال  گذاري بر فهم دارد و او با وضع قواعـد  تأثيرامكان  مفسر

 اينكه افق متن يك پاي ثابت پروسه و هم در هرمنوتيك فلسفي علاوه بر هاست دخالت
 باشـد  ميسوي ديگر حادثه فهم  ، هممفسرهاي  فرض ناپذير پيش اجتناب تأثير ،فهم است

محور اصـلي در كلاسـيك،    گرچهگيرد.  و فهم از امتزاج افق مفسر و افق متن شكل مي
معناي سيال متن است و فهم مراد مؤلـف جايگـاهي   فهم فهم مراد مؤلف و در فلسفي، 

 ندارد. در آن

است از بازتوليد مراد مؤلف در مفسـر و در  فهم عبارت  ،هرمنوتيك كلاسيكدر . 3
  ).Ibid, p.296( فهم عبارت است از توليد معنايي جديد ،فلسفيهرمنوتيك 

؛ دارد و همان مراد واقعي مؤلـف اسـت   ي ثابتمتن معنا ،در هرمنوتيك كلاسيك. 4
ع ها و تغيير اوضـا  متن لزوماً معاني متكثر به تعداد فرهنگ ،بنا بر هرمنوتيك فلسفي ولي

 ).Ibid, p.37( و شرايط دارد

و در هرمنوتيـك  بـوده  ممكـن   ،رسيدن به معناي مـتن در هرمنوتيـك كلاسـيك   . 5
معنـا تـابعي از    زيرامعناي ثابت مستقلي ندارد؛  ،متن و اساساًامري محال است  ،فلسفي

 / Ibid, p.306 / Ibid, 1986, p.272( باشد ميامتزاج افق سيال متن و افق متغير مفسران 

Ibid, 1994, p.304-305.(  
فهـم را يـك    ،بينـد و هرمنوتيـك فلسـفي    مند مـي  فهم را قاعده ،. هرمنوتيك كلاسيك6

 ).Ibid, p.xxiv( گيرد ها قرار نمي چوب قواعد و روشراهداند كه در چ حادثه و اتفاق مي

ها شـرايط   فرض بلكه اين پيش ،مند نيست فهم ذاتاً تاريخ ،. در هرمنوتيك كلاسيك7
كنند؛ اما  مند مي آن را محدود و زمان گذاشته، تأثيرند كه احياناً بر فهم ا و عوامل خارجي

منـد   در هرمنوتيك فلسفي، فهم و تعقل ذاتـاً تـاريخ   وليامكان فهم فرازمان وجود دارد؛ 
 / Heidegger, 1962, p.434( و فراتـاريخ داشـت   تـوان فهـم فرازمـان    اسـت و نمـي  

Gadamer, 1994, p.xxx(.  



 

رب
د ع

حم
 / م

مي
سلا

ق ا
حقو

حي
صال

 

142 

شـائبه معنـا ممكـن     ها و فهم بـي  فرض دايي از پيشج ،بر هرمنوتيك كلاسيك بنا. 8
 ،انـد  ها كه حيث وجـودي انسـان   فرض جدايي از پيش ،در هرمنوتيك فلسفي ؛ ولياست

  ).Ibid, p.397( شود ميناممكن و حتي نامطلوب شمرده 
در  ؛ ولـي تـر شايسـته اسـت    سخن از فهم برتر و صحيح ،در هرمنوتيك كلاسيك. 9

نه فهـم برتـر و اقـرب بـه      توان از فهم متفاوت سخن گفت، فقط ميهرمنوتيك فلسفي 
  ).Ibid, p.297( واقع

مفسران و اصـوليان مسـلمان در بـاب     آنچهرويكرد كلاسيك به روشن است كه 
وتيـك كلاسـيك بـا مـنش     تفاوت هرمن ،به تبعو  تر است ، بسيار نزديكاند فهم گفته

بيشتر خـود را در   ،اند كردهتفسيري مفسران و آنچه اصوليان در مباحث الفاظ مطرح 
؛ ولـي  ن اشـاره خواهـد شـد   ن خواهد داد كه در اين مقاله بـدا فهم نشاشناسي  روش

نظري متفـاوت  به طور كلي  ،مورد قبول واقع گرددهرمنوتيك فلسفي چنانچه مباني 
علمـاي اسـلامي    ميـان در سـنّت   تفسير متون ديني و فهم قرآن وكنون در تا آنچهاز 

  دهد. مي پيشنهاد ،مطرح بوده

  دانش هرمنوتيك و علم اصول ديدگاه عدم ترابط .2
بر  گفته پيشاز دو رويكرد هرمنوتيكي  هريكات تأثيراز پرداختن به  شايسته است پيش

 ،د مشـغول كـرده باشـد   شبهه كه چه بسا برخي اذهان را بـه خـو  مباحث اصولي به يك 
  اشاره و پاسخ آن داده شود.

حجـت اسـت و موضـوع     ،كه موضوع علم اصول جااين است كه از آنمذكور  شبهه
بـا  مـاس و ارتبـاطي   تاين دو دانش هـيچ نقطـه    در نتيجهفهم است،  ،دانش هرمنوتيك

 كه مباحـث هرمنوتيـك را بدانـد يـا    ندارند و هرگز براي اصولي اهميتي ندارد  يكديگر
 نعمـل خـود و ديگـر مكلفـا     يافتن حجت بر نحـوه  ،كار اصولي ،ديگر! به عبارت خير
 باشد ميخود نكردن  كردن و عمل بر عمل حجتيافتن ، نه فهم مراد مولا. او دنبال است

غير از فهم مراد مولاسـت. او اگـر هـم     ،خود و خداي خود ميانو يافتن دليل و حجت 
اگـر دانـش    بنـابراين  ؛استيافته ده و حجت شرعي كار خود را انجام دا ،چيزي نفهميد

ن فهـم مـراد   فهـم و عـدم امكـا    مندي و نسبيت اثبات تاريخ به دنبالهرمنوتيك بخواهد 
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مراد مولا ادعا ندارند كه  زند و نوع مجتهدان نيز ر اصولي نميكااي به  لطمه ،مؤلف باشد
  نه فهم. ،اند آنها مدعي حجت اند. را فهميده

  ديدگاه مذكورپاسخ به . 2ـ1
  :شود مي ين آن اشارهتر مهماين ديدگاه اشكالات فراواني دارد كه در ذيل به 

 ؛باشـد  ميممكن غير ،بر فهم صحيح و روشمند نباشد . رسيدن به حجت اگر مبتني1
 به حجت رسيده است؛ واند ادعا كندت يك انسان عادي هم مي ،زيرا در غير اين صورت

يـك مجتهـد از    آنچهمعناست كه  ، بدينمعذريت باشد به معناي منجزيت و يت اگرحج
، اسـت  او از مقتضاي اصول استنباط كرده آنچهدر موارد فقدان دليل  دليل معتبر فهميده،

مولا اينكه  دارد و آن نيزمعناي دومي  ،و حجيت در موارد امارات باشد ميمنجز و معذر 
مجتهـد در فهـم خـود از     آنچـه كـه   معنا دينب؛ علم دانسته است مؤداي اماره را به منزله

در نتيجه اگر پذيرفتيم . باشد ميمنجز و معذر  است، امارات به آن نايل شده و فهم كرده
فهـم   هخود را بـر مباحـث اصـولي در حـوز     تأثير به تبع ،تيك فهم استوموضوع هرمن

 خواهد گذاشت.

و در ان بـه مـراد مولاسـت    رسيدن به حجت در مواردي مساوي يقين يـا اطمين ـ . 2
عدم دليـل بـر مـراد اوسـت؛      به خاطرمساوي با ظن به مراد او و گاهي نيز  مواردي نيز

؛ باشـد  مـي فهم و احراز مراد مولا از روي يقين يا ظـن معتبـر    ،وظيفه اوليه فقيه بنابراين
در مرتبه سوم است كـه فهـم مـراد     فقطاي از فهم موجود است و  نحوه در ظن نيز زيرا
كـار   فرضـاً  بنـابراين  ؛باز خالي از فهم اصل حجت نيسـت  گرچه ؛جايگاهي ندارد مولا

 اند. فهممتوقف بر حجج  همهباز  ،منحصر به يافتن حجت باشد ،اصولي

در  باشـد.  ميارائه قواعد فهم صحيح  به دنبالبخش عظيمي از مباحث اصول فقه . 3
ن از سـخ  و...همه مباحث الفاظ، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد، دلالت امر و نهي 

 ،شـود  مـي كه از ادله نقلي استفاده  ديگر مباحث نيزدر  ظهور و استظهارات و فهم است.
ند و اين مباحث نوعاً ماهيت هرمنوتيكي دار باشد. ميباز سخن از فهم و ظهور اين ادله 

اصـولي در بنـد فهـم    توان ادعـا كـرد    آنگاه چگونه مي ؛اند مربوط به حوزه فهم و تفسير
 صرفاً دنبال يافتن حجت است! نيست و
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در تهافت صـريح بـا    ،هكار انحصاري يك اصولي دانسته شددر اين ديدگاه آنچه . 4
در بيشـتر   اد است كه كار اصلي يـك اصـولي اسـت.   تعريف علم اصول و تعريف اجته

 باشـد  مـي كه نشانگر فهم عميق است فاده شده است» استنباط« از واژه ،هاي هر دو تعريف
*.)233ص ،4 ، ج1430ميرزاي قمي، /  9، ص1409د خراساني، (ر.ك: آخون

 

آيا آنجـا   .علوم مثل تفسير نيز كاربرد دارد . بسياري از مباحث اصولي در ديگر5
ايـن   يافتن حجـت اسـت؟   به دنبالتوان گفت يك مفسر با كاربرد اين قواعد  هم مي

قه يكسـان و بـه   در حالي است كه كاربرد اين مباحث در تفسير و در فقه و اصول ف
 .باشد مييك هدف 

نـاظر   به ارائه قواعـد فهـم  همه مباحث و رويكردهاي هرمنوتيكي  ،از سوي ديگر. 6
جيـت  رود و ح مي اساس منابع ديني ما زيرسؤال ،مطابق مباني هرمنوتيك فلسفي نيست.

 گيرد. روشـن  به شدت مورد مناقشه قرار ميو عقل سنتّ  همه منابع ديني اعم از كتاب،
شـبهات   است كسي كه بايد منبعيت منابع را اثبات كند و از حجيـت آنهـا دفـاع كنـد و    

 ند.ا در درجه اول دانشمندان علم اصول ،وارده را پاسخ دهد

  هرمنوتيك و مبادي علم اصول .2ـ2
و آن  شـود  مـي بحث ديگـري مطـرح    ،پس از اثبات ارتباط هرمنوتيك و مباحث اصولي

آيا هرمنوتيك از مبـادي علـم    باشد. يكي در علم اصول ميمباحث هرمنوتتعيين جايگاه 
صول است و در در فلسفه علم اصول بايد بحث شود يا از مسائل علم ا اصول است كه

  ن پرداخته شود؟داب خود علم اصول بايد
يكردهـاي هرمنـوتيكي تفكيـك    رو د ميانباي پرسشرسد در پاسخ به اين  به نظر مي

قواعد فهـم و تفسـير    هرمنوتيكي كه درباره هاي و گرايش ثآن مقدار از مباح قائل شد.
و نتيجـه   باشـد  مـي سـنتّ   چون در نهايت متوجه فهم كتـاب و  ،گويد صحيح سخن مي

                                                      
 بالقواعدالممهـدة  الأصـول بأنـه (العلـم    و يؤيد ذلك تعريـف «در تعريف علم اصول آمده است:  كفايهدر  *

 فـي  تقـع  أن يمكـن  التي القواعد بها يعرف صناعة( بأنه تعريفه الأولى كان إن ) والشرعية الأحكام لإستنباط
در تعريف اجتهاد آمـده اسـت:    قوانينو در )» العمـل  مقام في إليها ينتهي التي أو الأحكام إستنباط طريق

مـوارد در كتـب   » قريبـة  قـوة  أو فعـلاً  الأصل، من الفرعي الشّرعي الحكم إستنباط على بها يقتدر ملكة بأنّه«
 اصولي فراتر از حد شمارش است.
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نـه مبـادي    ،فهم احكام هم دارد و در واقع از مبادي احكـام اسـت   چگونگيمستقيم در 
د نقـد و بررسـي   مور بايد در علم اصول مانند ديگر مباحث الفاظ و مفاهيمعلم اصول، 

و در  باشد ميمتوجه كل فهم  نيزهرمنوتيكي  هاي بخشي از مباحث يا گرايش واقع شود.
اولاً و بالـذات   اسـت. ايـن دسـته از مباحـث نيـز     شناسـي   مباحـث شـناخت  جزء واقع 

و اصـولاً نبايـد در علـم اصـول بـه آن       باشـد  ميشناختي  جايگاهش در مباحث معرفت
ي برخـي از رويكردهـاي هرمنـوتيكي ماننـد هرمنوتيـك      بخش سوم مبـان  پرداخته شود.

هـم فقيـه و   و حجيـت ف  حجيت منابع اسـتنباط  ،فلسفي است كه در صورت صحت آن
فلسـفه   ،رسد جايگاه بحث از اين مبـاني  مي به نظر رود. مي سؤالاصولي از آن منابع زير

منوتيكي توان گفت اين بخش از مباني و مباحث هر مي علم اصول باشد و از اين جهت
سو يكي از منـابع  به عنوان مثال، عقل از يك  كنند؛ مي از مبادي كلامي علم اصول بحث

ابـزار فهـم و   ين تـر  مهـم از سوي ديگر،  ـ بوده،در موارد اندك   ـ هرچند  استنباط حكم
جايي از ماهيت اين منبع و ابـزار بحـث    ،در علم اصول فقه ؛ وليباشد مياستنباط حكم 

گونه كه جايگاه بحـث از ماهيـت حكـم، فلسـفه اصـول       روشن است همان ه است.نشد
لاي مباحث اصولي گم شده و در جاي نامناسـبي مثـل    هگونه كه فعلاً در لاب آن نه ،است

جايگاه بحث از عقـل و ماهيـت آن    استصحاب حكم وضعي به آن پرداخته شده است،
 ـ  متكامل ـ هرچندحقيقت ثابت  آيا عقل ماهيت و اينكه  .باشد ميفلسفه علم اصول  نيز

شناختي هرمنوتيك فلسـفي، حقيقتـي سـيال و متغيـر      مطابق مبناي انساناينكه  ياو دارد 
 چـه  ناچن بار خواهد آورد.ه از مسائل مهمي است كه نتايج مهمي در علم اصول ب ،دارد

 ميـان  تفـاوت در  بعضـاً كـه  ه ناچار بايد به لـوازم آن ب ،عقل را داراي ماهيت سيال بدانيم
شـناختي   انسـان  مبنـاي  ،چنـين هم ، ملتزم شـويم. با فلسفي بيان شدهرمنوتيك كلاسيك 
بسـياري از   گذاشـته، سـنتّ   اعتبـار قـرآن و   ش را بـر تـأثير درنگ  هرمنوتيك فلسفي بي

اي تاريخي كه فراخور شرايط تاريخي خود است و  را به آموزهسنتّ  هاي كتاب و آموزه
  كند. مي ، تبديلدها كارآيي ندار در ساير زمان

 اسـت، قسم مبادي كلامي علم اصـول   ازكه اين مباحث  توان گفت مي جهتاز اين 
اكنـون نيـز مباحـث و مبـادي      كه هم چنان لم اصول به آن پرداخته شود؛در فلسفه ع بايد

سن و قبح، قاعده لطف، تكليف غيرقادر، تكليف دراز دامن ح مسئلهكلامي فراواني مثل 
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كه است محل خود مطرح شده  ناقص و در غير طوربه ناسي و... در علم اصولِ متداول 
  بايد به آنجا منتقل شوند.به طور كلي » فلسفه علم اصول«با تأسيس 

مربـوط  بـه فلسـفه اصـول     ن مباحث، اصل بحث ايـن مقالـه  رغم اي گفتني است به
ديگـر علـوم   و ترابط آن با  تعامل چگونگي ،زيرا يكي از مسائل فلسفه هر علم ؛باشد مي

و علـت   باشد ميم اصول سخن از رابطه دانش هرمنوتيك با عل است و در اين مقاله نيز
داوري و  بـه دنبـال  آميز عنوان مقاله نيز همين نكته است كه اين مقاله  طرح عمدي ابهام

  يكي بر ديگري است. تأثيرتعيين نحوه 

  احث اصول فقهارتباط هرمنوتيك كلاسيك با مب چگونگي .2ـ3
تـوان   ، مـي ك گذشـت ه در بيان تمايزات هرمنوتيك فلسفي و هرمنوتيك كلاسـي نچ از آ

 اند، فتهاصوليان در باب فهم و قواعد آن گ آنچههرمنوتيك كلاسيك و  مياننتيجه گرفت 
در اصـول   آنچـه شناسي با  در روش نقطه افتراق مهمي نيز مشتركات فراواني است؛ ولي

قطه افتـراق  و يك ن *در ذيل به يك نقطه اشتراك ، وجود دارد.فقه و تفسير مطرح است
  پردازيم. به اجمال مي

  تعين معناي متن و امكان فهم آن. 2ـ4
 دانسـته، و آن را همان مراد مؤلف  باشد قائل ميبه تعين معناي متن  هرمنوتيك كلاسيك

روش بـراي رسـيدن بـه    ارائـه  به دنبال  ،د آمدكه خواه و چنانداند  ميفهم آن را ممكن 
دانشمندان اين دو علم، معناي متن را همان  مراد مؤلف است. در اصول فقه و تفسير نيز

معنـا، معنـاي واحـد     مراد از تعـين  شايان ذكر است دانند. نده آن ميمراد گوينده يا نويس
بـا قـول    ر است.سازگا نيز معنا با استعمال لفظ در اكثر معنا بلكه تعين براي متن نيست،

از  باب دلالت لفظي باشد، سازگار است.حتي اگر از  نيزبه بطون معاني قرآن و روايات 
واقعـي كـه   سـنتّ   قول به تعين معنا با قول به دلالت نامتناهي آيات قـرآن و  ،اين بالاتر

                                                      
تبيين نقاط اشتراك، موضوع اين مقاله نيست و ثمره عملي هم ندارد و ذكر اين مـورد نيـز بـه خـاطر      *

 است كه ذيل آن آمده است. نكاتي
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 گرچـه  نيز قابـل جمـع اسـت.    *اند ، آن را اختيار كردهكردهن ابراز اخيراً برخي از محققا
ها كسي كه به بواطن معنايي مـتن يـا دلالـت چندلايـه يـا       هرمنوتيست نويسنده در ميان

يك از اين اقوال  ولي در هر صورت هيچ ؛نديده و نشنيده است ،باشدقائل نامتناهي متن 
ن به لاقائ به وسيله منافاتي با تعين معنا ندارند و همه غير از سياليت معناي متن است كه

و اصـولاً   خي ديگر اختيار شده، در بخش پاياني مقاله آمده استهرمنوتيك فلسفي و بر
نظريه خـود را پاسـخي مناسـب و درخـور بـه       قائل بوده، به دلالت نامتناهي متون الهي

، 1385حسـني و ديگـران،   ( داند سيلان معنا در هرمنوتيك مي هرمنوتيك فلسفي و ايده
  .)به با استاد عبادي شاهرودي، متن مصاح606ـ605، ص1ج

تهـاي  مراد از تعين معناي يك متن آن است كـه مـتن از ابتـدا تـا ان    اينكه  توضيح
شدن شرايط تغييـر   گونه نيست كه آن معنا با عوض معناي مشخصي دارد و آن ،زمان

حال اگـر   اند. ده از ابتدا آن را قصد نمودهاست كه مؤلف و گوين كند. اين معنا همان
تا آخر همان معنا براي متن ثابت است و اگـر   ،مراد بوده ،يك معناي واحد ياز ابتدا
استعمال لفظ در اكثر از معنا داشته تا آخر و در همه شرايط همـان معـاني    ياز ابتدا

لايه و مراتب متكثـر معنـا    د و اگر معاني متعدد و بطون لايهكثير براي متن خواهد بو

                                                      
  گويند: مي عابدي شاهرودياستاد  *
ايم؛ زيرا كتاب خدا از آنجا كـه حـاوي علـم     در مبحث دلالت [قرآن] ما در برابر نامحدود قرار گرفته  

باشند و  ، حاوي علم لدني ميخداست، هيچ محدوديت ندارد و احاديث از حيث صدور از معصوم
احاديث نيز از حيث صدور از معصوم، نه از حيث ديگر، هيچ محدوديتي علم لدني از خداست. پس 

باشـد و مراتـب    پذير از مـتن مـي   كه متن كتاب خدا حاوي همه معاني ممكن و اكتشاف ندارند؛ چنان
دارد و  هـاي خـود منظـور مـي     الامـر را در مـدلول   دهد و حتي مراتـب نفـس   معاني را نيز پوشش مي

شـود. متـون    هـايش سـپري نمـي    پـذيرد و شـگفتي   دلالت آن پايـان نمـي  گاه توانايي  جهت هيچ بدين
انـد، دربردارنـده همـه معـاني ممكـن و       نيز چـون دربردارنـده علـم لـدني     شده از معصومان صادر

العلـم   باشند؛ ولي ما محـدود و تـدريجي   الامر مي پذير و همه مراتب آنها در دلالت و در نفس اكتشاف
تـوانيم معـاني    عرض خطا قرار داريم؛ پس به طور محدود و تدريجي ميهستيم و افزون بر اين، در م

توانيم به اندازه ظرفيت خويش از متون ديني  گونه مي متون را از راه دلالات آنها تحصيل كنيم ... بدين
شده بر عنصر  اكتشاف نماييم و سپس به استخراج و آنگاه به استنباط دست يابيم. اين روش كه استوار

هـا   دلالت است، در كليت خود روش اكتشافي تفسير متون اسـت كـه از حيـث مشخصـه     كاشفيت و
، مـتن مصـاحبه   606ـ605، ص1، ج1385متمايز است از روش هرمنوتيك معاصر (حسني و ديگران، 

 با استاد عابدي شاهرودي).



 

رب
د ع

حم
 / م

مي
سلا

ق ا
حقو

حي
صال

 

148 

متن از ابتدا تـا آخـر ايـن    جا در اين براي متن باقي است.ا آخر مين تهم مراد بوده، ه
در هرمنوتيك فلسفي از آن به سياليت معنـا   آنچهدر حالي كه  معاني را با خود دارد،

تعيين معنا به حسـب   ، مراد فقدان معناي جوهري براي متون و تغيير وشود ميتعبير 
ا و... است. هر متنـي در هـر فرهنگـي    ه و تغيير فرهنگ احوال تغيير شرايط، اوضاع،

از خـود بـروز    ،همين متن در فرهنگ ديگر يا زمانه ديگر داشـته  آنچهمعنايي غير از 
بلكه چه بسا يكـديگر   شوند، ميجمع ن جا با يكديگر دهد و اين معاني هرگز يك مي

 ـتناقض داشته باشند. در اينجا معناي م يكديگربا  ،را تخطئه كرده ف تن منقطع از مؤل
  .)Gadamer, 1994, p.395( آن است و مخاطبان اوليه

  شناسي تمايز هرمنوتيك كلاسيك با اصول فقه در روش. 2ـ5
، براي رسيدن به فهـم  است مطرح كرده شلاير ماخر آنچهدر هرمنوتيك كلاسيك مطابق 

بـه   كند. قواعد دستور زبان كفايت نمي اكتفا بهباشد،  ميمعناي متن كه همان مراد مؤلف 
يكي دلالات الفاظ بر معاني خود است و ديگري  ،در متن به ظهور آمده آنچهاعتقاد وي 

الفـاظ از معـاني اوليـه خـود      باشد كه چه بسا موجب شود ميخصوصيات فردي مؤلف 
، رعايت هـر  به معناي مراد مؤلف برسداينكه  وظيفه مفسر براي بنابراينمنصرف شوند؛ 
» تفسير دستوري« فقط است، از وي مطرح بوده پيش آنچه عقيده دارداو  دو جنبه است.

=)Grammatical بـراي شـناخت تفـرد     ؛ وليباشد مي) بوده كه وظيفه آن شناخت زبان
هـت در تفسـير   و به همين ج ، روشي در ميان نيستكند او جلوه مي ن كه در نوشتهانسا

ي يـا تفسـير   تفسـير فن ـ «بـراي جبـران ايـن نقيصـه      شـلاير مـاخر   انـد.  متون ناكام بـوده 
زدن بر فاصله زمـاني   ويژه آن پل دهد كه كار را پيشنهاد مي )=Technical( »شناختي روان
معنا كه مفسر با اين كار  ، شناخت تفرد انسان است؛ بدينمفسر و مؤلف و در نتيجه ميان

ع و شرايطي كـه او در آن  هاي فردي مؤلف، زندگاني او، محيط پيراموني و اوضا ويژگي
در واقع خود را به عصر مؤلف  ته،و متن در آن شكل گرفته و... را شناخاست زيسته  مي
ر مؤلف را به عصاينكه  فهمد؛ نه گاه به خوبي مراد او را مينهد و آن مي و جاي او برد مي

  ).Schleiermacher, 1988, p.9-11( خود بياورد و امروزي تفسير كند
آن را  ،بيند و در بيان ماهيت فهم ظهور حيات مؤلف مي اي گونهمتن را به  نيز ديلتاي
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 »مـن  در تـو  شفك«بازتوليد تجربه مؤلف در زمان تأليف در درون مفسر و در اصطلاح 
زمـاني و   هـم  دلـي،  هـم  وي لازمـه تفسـير صـحيح را    .)Eliade, 1995, p.282( داند مي
عتقد اسـت چـون   م) Erlebnis=(تجربه زيسته  با طرح ديلتاي داند. زباني با مؤلف مي هم

تجلي روان و حيات مؤلف است، براي رسيدن به فهم مراد مؤلـف، مفسـر    در واقعمتن 
بايد بتواند خود را به شرايط زيستي مؤلف برساند و آن را در درون خود تجربه كنـد و  

(ر.ك:  يـده اسـت  عـا كنـد مـراد او را فهم   توانـد اد  گاه ميآن از آن منظر متن را معنا كند؛
  .)19ـ18، ص1371ريكور، 

عليـه آنـان نيـز     متفق گرچهدر مباحث اصول فقه و همچنين سيره علمي اصوليان، 
نمايـد   ي چنين ميدر يك نظر ابتداي ولي *باشد؛ ميتلاش براي رسيدن به مراد مؤلف 

متـون   ه علاوه دربـاره ب و تجربه مؤلف در درون مفسر نيست. ذكري از تفسير فنيكه 
خصـوص  ه مفسر، ب تجربه زيسته و تجربه مؤلف به وسيله رسد بحث ديني به نظر مي

مطـابق قواعـد    **ممكن باشـد. اوند متعال، امري غريب و حتي غيرسخنان خد درباره
همـين ظـواهر الفـاظ بـا     كننـد،   جا كه بحث از حجيت ظهور ميدر اصول فقه، آنفهم 

ا به مراد مؤلف برسـاند؛ چـون فـرض ايـن     ن همراه، كافي است كه ما رتوجه به قراي
از عقلا و يا سيد عقلاست و او نيز مطابق مشي عقلا سـخن   است كه مؤلف هم يكي

كننـد   در عرف عقلا از همين الفاظ و كلمات به مراد مؤلف آن اطمينان مي گفته است.
 كسشتباهي باشد. آنهـا معتقدنـد هـر   رسد كه اين راه، راه ا به ذهن كسي نمي و اصولاً

ن كه در نوع كلمات بايد از همين قراي ،لفاظ اراده كندبخواهد خلاف وضع استعمالي ا
 / 147، ص2، ج1375مظفـر،   / 186، ص4، ج1418حكيم، (ر.ك:  استفاده كند ،است

همين الفاظ با تركيبات خاص خود  ،)؛ به عبارت ديگر96ـ95، ص2، ج1382طاهري، 
 ؛نمايان كند ،گذار است تأثيرجا كه در فهم مراد او تواند حتي فرديت مؤلف را تا آن مي

                                                      
اكثر البته به جز آن دسته كه برخي از متون ديني مثل قـرآن را مخـتص بـه مخاطبـان شـفاهي و حـد       *

اند؛ ولي درباره قـرآن، فهـم    دانند، كه اين عده هم قائل به لزوم فهم مراد مؤلف مردمان عصر نزول مي
 دانند. آن را مختص مشافهين مي

البته شناخت صفات و اسماء خداوند قطعاً در فهـم مـراد او تـأثير خواهـد داشـت و چـه بسـا در         **
فهومي است و تجربه مؤلف و حيات او يك مواردي شرط فهم صحيح باشد؛ ولي اين يك شناخت م
 سخن است و شناخت مفهومي صفات او سخني ديگر.
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 نيازي نيست.كه در هرمنوتيك كلاسيك مطرح است،  آن معنا	فني بهبه تفسير  بنابراين
د و آنگـاه مـراد او را   مفسر بتواند مؤلـف را در درون خـود زنـده كن ـ   ضرورت ندارد 

ه نـاخواه بيـان و   خـوا  ،پـردازد  يك عارف وقتي به نگارش متني مي مثلاً متوجه شود؛
پـذيرد و ايـن خـود كـافي اسـت تـا        اصطلاحات عرفاني صورت مي راهنوشتار او از 

  آشكار سازد. اي اندازهفرديت مؤلف را تا 
هـا در جـايي   تن نيز نـه اما با دقت نظر روشن خواهد شد كه مشي اصوليان و مفسران 

در هرمنوتيك كلاسيك  آنچهتر از  بلكه به نحو رقيق ،رد نكرده است كاملاًتفسير فني را 
ي و علم ـ پاي آن را در سيره توان رد مي ،شدهته گف تجديد تجربه مؤلف در مفسر درباره

 ـ البته لزوم تجربه مؤلـف در مفسـر بـدان    حتي كلمات برخي از آنان يافت. ه كـه در  گون
تـوان   مـي  ،؛ ولي از سوي ديگر، مورد قبول اصوليان نيستهرمنوتيك كلاسيك گفته شد

گونه مسائل در فهم فراتر از آن چيزي است كـه در تفسـير    دادن اين دخالت يطهگفت ح
ن تأكيد فراوان بر قـراي  ،ه اين مواردفني در هرمنوتيك كلاسيك گفته شده است. از جمل

تـر از فرديـات و    توانـد گسـترده   حتـي مـي   قـراين حاليـه  رسـد   به نظر مـي  حاليه است.
خت شـأن نـزول در آيـات و حتـي در     خصوصيات شخصي مؤلف باشد. تأكيد بر شـنا 

موني مؤلف كننده اوضاع و شرايط پيرا تواند روشن است كه مي خاطراين به روايات نيز 
نقل، مقدار وثاقت او،  تأكيد بر شناخت احوالات راوي در كيفيت به معناي عام آن باشد.

ه او، كيفيت اخذ حديث، جلسه اخذ حديث كه آيا در حضـور عامـه بـود    قدرت حافظه
كـه آيـا در زمـان تقيـه      معنا باشد، شناخت زمان صدور روايت بدينتا امكان تقيه است 

ـ تـر    البتـه بـه معنـاي عـام    ـ تفسير فنـي    اي گونهتواند به  ... همه و همه مي بوده يا خير
اصول فقه بطلان اكتفا به تفسير دستوري در قواعد فهم در  ،دانسته شوند. در هر صورت

به ظهورات هرگز به معناي كفايت ايـن تفسـير نيسـت؛ زيـرا      تفااست و اك روشنامري 
همـه آن   ؛ ولـي اي در تحقـق ظهـورات دارد   سـهم عمـده   گرچهرعايت قواعد دستوري 

بخشـي   ،گفته شـد  آنچهاي مساهمت دارند كه  امور عديده ،نيست. براي تحقق ظهورات
  د.طلب از آن است و شمارش جزئيات اين مسائل خود تحقيقي جداگانه مي

از تجربه مؤلف در درون مفسر و تجربه زيسته  ديلتايو  شلاير ماخر قصودالبته اگر م
و وحي را از يك امري است در تفسير وحي نيز گفته  شلاير ماخرهمان معنايي باشد كه 
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رسد و سپس مورد تلقي انسـان   كه از بيرون و از عالم بالا از سوي خداوند به انسان مي
 آنچـه در اين صورت بـا   ،شعور و تجربه ديني دروني تقليل داده استگردد، به  مي واقع

؛ زيرا اصوليان هرگز قائل نيستند كه در فهم مراد مولا باشد مي، متفاوت معتقدنداصوليان 
احكام فقهي كه حوزه كاري يك  كنند؛ خصوصاً در حوزه مي آن را در درون خود تجربه

درسـت يـا    نيـز  شـلاير مـاخر  تند و گفتـار  اساساً قابل تجربه درونـي نيس ـ  ،اصولي است
احكـام   الهيات مسيحي و فهم متون ديني مسيحي است كه خبري از نادرست، در حوزه
، نتيجـه  در هـر صـورت   *.باشـد  مـي اخلاق و اعتقاديات  بلكه نوعاً ،فقهي در آن نيست

و شرايط و اوضاع زمـان صـدور و   رعايت حالات فردي مؤلف  بحث اينكه اصوليان نيز
و صـفات خداونـد را    آنهـا شـناخت اسـما    داننـد.  يل مين حاليه را در فهم مراد دخيقرا

تجديد تجربه مؤلف در درون مفسـر را شـرط لازم    وليدانند؛  دخيل در فهم مراد او مي
  د.دانن فهم مراد مؤلف نمي

هاي نارفته مهمي در پيش است  هنوز راهاينكه  اي كه نبايد از تذكر آن غافل شد نكته
تـدوين  آنهـا   سزايي داشته باشـد. يكـي از  ه ب تأثيربسا بتواند در فهم مراد مؤلف  كه چه

. اگـر  شـود  مـي تاريخ علم اصول و تاريخ علم فقه است كه به شدت خـلأ آن احسـاس   
                                                      

هاي عديده دارد كه يكـي از آن، جهـات    بودن وحي از جهات گوناگون اشكال قول به تجربه ديني *
حقيقت اينكه  زيرا است؛ رفته بيراهه بهشناسي  روش در نگاه باشد. اين شناسي اين نظريه مي روش

 جوشـش  و تجربـه  آن، غير يا است شاعرانه الهام محض است، الهي يا بشري امري يست،وحي چ
 مسـئله  در خـدا  و پيامبر ميان اينكه فقط. معناي يا معناست و لفظ القاي غير، القاي يا است دروني
 چـه  زمـان  آن در پيـامبر  و بـوده  چگونـه  وحـي  پذيرفتن وكردن  وحي كيفيت و گذشته چه وحي

 مرتبـه  آن در كه كسي و پيامبر خود فقط و است غامض و پيچيده بسيار مسائل از داشته، احوالاتي
 ،مطهـري  گفتـه اسـتاد   بـه  نمايد. تبيين ديگران براي و كند درك را آن حقيقت تواند مي بوده، او با

 همچـون  معرفتـي  طبيعـي  ابزارهـاي  با و عادي انسان براي وحي حقيقت و ماهيت شناخت امكان
 و كنه تواند مي كند كه ادعا تواند نمي و نكرده ادعا تاكنون كسي و ندارد وجود عقل و خيال حس،
 خود به رجوع رسد مي نظر به بنابراين ؛)352، ص4ج ،1374 مطهري،( كند تشريح را وحي ماهيت
 در باشـد،  وحي مـي  حقيقت بيان روش درست براي تنها ،ائمه و پيامبر قطعي كلمات و قرآن
 حقيقـت  تقليـل  حـدس و  تخمـين،  صرف و تابعان اوست، شلاير ماخرمورد ادعاي  آنچه كه حالي
 نگـاهي  هـيچ  وحي ماهيت تبيين در گروه اين واقع در است. انساني شخصي تجربه به الهي وحي

 انـد  برده پي كجا از و چيست رويكرد اين دليل كه اند نكرده مشخص نداشته، دين و وحي خود به
چه بسا در امر وحي، تلقي به جان و روح پيامبر هم باشـد كـه   . است تجربه دروني وحي حقيقت

 هست؛ اما اين عين وحي نيست.
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 ،كنون بررسـي شـود  قه يك به يك از ابتداي پيدايش تاروند مسائل علم اصول و علم ف
، فضـاي  است شده كنون يافتدر هر مسئله در طول تاريخ آن تا تغييرات و تطوراتي كه

ل آن به خوبي تحليل از تطورات و عل هريكعلمي و اجتماعي پيدايش مسئله و فضاي 
ه صـورت گيـرد،   صو اين بحث به نحو تطبيقي در فقه و اصول عامه و خا و تبيين گردد

شت و مجتهد با تـوان  د داباط مسائل اصولي و فقهي خواهشگرفي در استن تأثيربه يقين 
تـر   هايي بس قوي ي روشن خواهد توانست به استباطو آشنايي مضاعف و در يك فضا

تاريخ علم فقه و علم اصول كمك بسيار شاياني در درك مسـائل،   تر دست يابد. و متقن
كرد. خواهد تر  نزديكلف ؤبه فهم مراد مو در نتيجه مجتهد را  كند ميها و منابع  ديدگاه
متأخرين به شـدت رشـد    ميانوجوبي و مستحبي كه در  هاي يكي از علل احتياط شايد
با دشـواري مواجـه سـاخته، از نبـود      اي اندازهمقلدان را تا  ،و از سوي ديگراست يافته 

خـوبي  ه همين فضاي روشن در مسائل نشأت گرفته باشد. تاريخ علم در دنياي كنوني ب
براي يكايك علوم خود كه شايد بعضاً سابقه  خصوص غربيانه ب را باز كرده، جاي خود

ولي علم اصول و حتي علـم فقـه بـا     ؛اند چندان طولاني نداشته باشند، تاريخ علم نوشته
  چهارده قرن هنوز از دستاوردهاي چنين علم گرانبهايي محروم است. سابقه

  ارتباط هرمنوتيك فلسفي با مباحث اصول فقه چگونگي .3
در مباني بـا اصـول فقـه    لاف هرمنوتيك كلاسيك، تفاوت خدر هرمنوتيك فلسفي بر

تقابـل و   ،از ايـن رو  آن دو يافـت نشـود.   ميانبلكه شايد نقطه توافقي  فراوان است،
 رسد. گاهي دو دانش ارتباطي بـا يكـديگر   دانش به اوج مي اين دو ميانتضاد اصلي 

گاهي  ؛ وليكنند ايجاد نمي يكديگربراي  احمتي نيزهيچ تصادم و مز ؛ بنابراينندارند
دو دانش بر روي موضوعات مشترك چنـان مبـاني و مواضـع متضـاد، بلكـه نقـيض       

مانـد و كـار    آنها باقي نمـي  ميانيكديگر دارند كه از روي شدت تضاد، نقطه توافقي 
هاي فلسفي  نمايش تضاد اصوليان با هرمنوتيست خواهد آمد، آنچهكشد.  به تقابل مي

بـه حـوزه    است كه مسـتقيماً مربوط به بحث دلالت يكي از مباني  در چهار مبناست؛
 ،مبناي روشمندي فهم نيز در همـين حـوزه قابـل بحـث اسـت      باشد. فهم مرتبط مي

 .نيـز مطـرح شـود    ياسشن تواند در مباحث معرفت كلي مييك بحث  نبه عنوا گرچه
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يـك   ننـوا بـه ع  گرچه باشد، ميمبناي روشمندي فهم نيز در همين حوزه قابل بحث 
 ،شـناختي  مبناي انسـان  نيز مطرح شود. اسيشن تواند در مباحث معرفت ث كلي ميبح

گذارد و هـم بـر اعتبـار منـابع و مبنـاي       مستقيم بر حوزه فهم و معرفت مي تأثيرهم 
مستقيم اعتبار منابع را نشانه گرفته است. برخي از ايـن مبـاني    به طورشناختي  وحي
مي اصول فقه در فلسفه اصول مورد بحث قرار گيـرد و  تواند به عنوان مبادي كلا مي

شناختي، قابـل بحـث در مباحـث دلالـت علـم اصـول        برخي ديگر مثل مبناي دلالت
تري در فلسفه اصول فقه بـه عنـوان ماهيـت دلالـت      باشد و چه بسا از منظر كلي مي

صدد نقـد ايـن مبـاني نيسـت و     است مقاله حاضر در ع گردد. روشنمورد بحث واق
(ر.ك: اسـت   يسنده، در مقالات و كتب ديگر به نقد هرمنوتيـك فلسـفي پرداختـه   نو

از مباني هرمنوتيك فلسفي  و شبهات ناشي )320ـ135ص، 1389، 1جصالحي،  عرب
  ).443ـ128ص ،1391همو، پاسخ داده است ( منابع و مباني دين در حوزهرا 

  مباحث علم اصولات آن بر تأثيرشناختي هرمنوتيك فلسفي و  مبناي هستي. 3ـ1
مطـابق   .)34، ص1386 دگر،ي ـه(مند دارد  مند و تاريخ زمانوجود حيث  ،هيدگر به گفته
اصـل وجـود    ،هيستوريسيزم فلسفي ،شناختي هرمنوتيك فلسفي و همچنين هستيمبناي 

ون انسان است، از يك عنصـر  از شئ آنچهانسان و علوم انساني و  ه خصوص در حوزهب
 انـد؛  نـام نهـاده   )Developpment( اين عنصر را سيلان و بسط باشد. ميذاتي برخوردار 

بسـط در تـاريخ    فراينـد فرديتش همان تاريخ تحول و تكامل او در  معنا كه هركس بدين
انسـان موجـودي    مثلاً ؛)page, 1995, p.24( امر ثابتي نيست و باشد ميمخصوص خود 

  چنـين  ز يـك از علـوم انسـاني نيـز ا     نيست كه عينيت خارجي ثابت داشته باشد و هـيچ 
كه اين شـدن   موجودي در حال شدن و صيرورت است انسان عينيتي برخوردار نيستند.

توان آن را در يك نقطه ايسـتاند   نمي باشد. ميتاريخ و شرايط  حيطه ذيلو صيرورت او 
دار در طـول   سيال و كش هر انساني همان موجود نسان معرفي كرد.به عنوان ماهيت ا و

هر علم انساني در طي تاريخ  اند؛ گونه خود است. علوم انساني نيز اين ساله نود عمرِ مثلاً
گذارد و چه بسا  مي تأثيرگيرد،  و به تبع شرايط تاريخي و حقايق عيني تاريخي شكل مي

 در هرچيـزي  )Troeltsch, 1865, p.123( تـرولچ  فتـه گبه  رود. مي ميانبه مرور زمان از 
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 جديـد،  هميشه و پايان بي صيرورت جريان در و شود مي ديده صيرورت و شدن جريانِ
 ,Iggers, 2003( شـوند  مـي  منفسخ همه هنر، و صنعت مذهب، اخلاق، قانون، سياست،

p.457-464(.       حيـث   مطابق اين مبنا وحي نيـز از شـمول ايـن قـانون مسـتثنا نيسـت و
يك حقيقت ثابـت  اينكه  نه هاي عيني زمان نزول دارد، واقعيت و باگو ديالكتيك و گفت

 پرسـيده اگر از هرمنوتيـك فلسـفي    كه به تناسب ايام نازل شده باشد. شده از پيش آماده
كه  ا تبيين كند، خواهد گفت: همچنانرسنتّ  ماهيت كتاب و ،شود كه مطابق مباني خود

 نيـز سـنتّ   كتـاب و  مان اوست.هاي ز ي مؤلف آن با واقعيتووگ گفتهر متني حاصل 
و پاسخي است در  باشد ميهاي عصر نزول  حاصل ديالكتيك خدا و پيامبرش با واقعيت

 هـاي پـس از آن.   از آن و نـه واقعيـت   پـيش هـاي   هـا؛ نـه واقعيـت    قبال همان واقعيـت 
سـال رسـالت    23تدريجي و متـأثر از حقـايق عينـي     طوربه سنتّ  گيري كتاب و شكل

حجـم   ،بـود  اگر آن حقايق بيشتر مي لكتيك با همان حقايق دارد.پيامبر است و حيث ديا
 ،از اين حقـايق تكـرار شـود    آنچه كمتر! ،بود شد و اگر كمتر مي مي بيشترسنتّ  كتاب و

 پيـامبري جديـد   ،و حقـايق جديـد   يافـت بـراي آن پاسـخي   سـنتّ   توان در كتاب و مي
 كـه حتـي اگـر   اي  گونـه بـه   ،اين مبنا توقف بر مبناي اول نـدارد  خواهد و كتابي نو! مي

 و چگـونگي سنتّ  تاريخ باشد، باز بافت كتاب وفرا شخصيت گيرنده و مصدر وحي نيز
 ،مثـل مبنـاي پيشـين    نيـز لازمـه ايـن مبنـا     ولـي گيري آن تاريخي و زماني است؛  شكل
شـمولي و   هـان م جامعيـت هـر دو بـوده، ادعـاي ج    و عـد سـنتّ   منـدي كتـاب و   تاريخ
  رود. مي سؤاليربه شدت زسنتّ  شمولي كتاب و زمان

از اين ديدگاهند و اين مبنا   مـتأثر و منفعلباره در اين برخي از روشنفكران مسلمان 
  *كنند. مي را پذيرفته و ترويج

                                                      
 محصـول  قـرآن، «اينكـه   آن و شـود  مـي  تكـرار  به طور مرتـب  جمله يك نصر حامد ابوزيدكلمات  در *

 كـه  اسـت  ايـن  او مراد و كند مصالحه تواند نمي آن سر بر كه است مصرّ و »است تاريخي و فرهنگي
 دو هـر  اسـلام،  و وحـي  ).506ـ505 و 68صص ،1380 است (ابوزيد، مند تاريخ و مند زمان قرآن متن

 زمـان  عينـي هـاي   واقعيـت  با ديالكتيكي گفتمان حاصل قرآن و )113ص اند (همان، تاريخي واقعيتي
 آن گيـري  شـكل  در مـؤثر  عوامل از دو اين و گرفته است شكل فرهنگ و واقعيت در و باشد مي خود
 اسـت  فرهنگـي  و سياسي اجتماعي، اقتصادي، نهادهاي شامل وسيع  مفهومي واقعيت، از مراد. اند بوده
 گيـرد (همـان،   دربرمـي  نيـز  را قرآني متن مخاطبان نخستين وحي، مبلغ و گيرنده نخستين بر علاوه و
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  ات آن بر مباحث علم اصولتأثيرشناختي هرمنوتيك فلسفي و  مبناي انسان. 3ـ2
هـا و مبـاني    مطـابق آمـوزه   شـناختي اسـت.   برآمده از مبنـاي وجـود   اي گونهاين مبنا به 

مند، محدود و محصور به شـرايط و   هرمنوتيك فلسفي، انسان موجودي است ذاتاً تاريخ
فهـم و   قـوه  فرازمان و فرامكان براي او نيسـت.  توان احوال بيروني و دروني. اوضاع و

مند است و همين انسان حيـث   د و زمانمن مندي ذاتي او، تاريخ تعقل او نيز به تبع تاريخ
 در حيطـه  ،فهمـد  ارد. او اگر چيـزي مـي  د وجودي سيال و متغير در تمام ابعاد وجودي

بينـي و افـق فكـري،     ت، جهـان هـا، سـنّ   فرض حيثيات وجودي خود كه متشكل از پيش
و يافتـه  هاي حـال حاضـر خـود، محـيط و اوضـاع و احـوالي كـه در آن رشـد          پرسش

فهمـد؛ ايـن امـور از دو خصيصـه ذاتـي       مي و...است نها شكل گرفته شخصيت او در آ
 هاي ذاتي بودن. حيثيت مندي و ديگري غيرقابل انفكاك سياليت و تاريخمندند؛ يكي  بهره

ا در توان يك از آنه گذاردن هيچعين سيلان و عدم تعين خاص، كنار كه در وجود دارند
 نها و در قالب آنها و در حد ظرفيت آنهابه رنگ آ ،فهمد چه ميانسان نيست و انسان هر

/  201و  197 ،195، صـص 1377پـالمر،   / 74ـ ـ73ص ،1376 ،يكـوار  مـك ( فهمد مي
page, 1995, pp.24, 50-51 / Crai, 1995, 4, p.311-444 / Heidegger, 1962, 

                                                                                                                             
  ).145است (همان، ص تاريخي زنده واقعيت با تعامل محصول قرآني، ). متن72ـ71ص

 يـك  مجسـم  تـاريخ  و تـاريخي  حركـت  يـك  بلكـه  نيست، اقوال از اي مجموعه يا كتاب يك اسلام
 و روحـي  تجربـه  ديـن  اسـت.  پيامبرانـه  الحصـول  تدريجي تجربه يك تاريخي بسط است. مأموريت
 هـم  و اسـت  انسـاني  او تجربـه  هم است و انسان پيامبر، هم اوست. تابع لذا و است پيامبر اجتماعي
 خـور  در كـه  شود مي زاده انساني آييني تدريج به انساني، عناصر اين مواجهه از اند. آدميان او اطرافيان
 ديـالوگ،  در بگيريـد.  جـدي  را دادوسـتد  و ديالوگ مفهوم. آنان است واقعي وضع به پاسخ آدميان و

 القـاي  جـنس  از نـه  اسـت،  پاسـخ  جنس از گويند مي آنچه اساساً و دهند مي پرسش درخور را پاسخ
 و تولـد  اسـت و  شده متولد خوردها و زد و دادوستدها اين متن در اسلام گوييم مي اينكه سويه.	يك

  ).21ـ19، ص1378بود (سروش،  تدريجي تاريخي ـ تكوينش
هـاي   تجربه عصاره و خلاصه دين، كه است پيامبر شخص ترشدن كامل اش لازمه دين، ترشدن كامل
 بسـط  پيامبرانـه  بيرونـي  و درونيهاي  تجربه بايد هم پيامبر غيبت در اينك اوست. جمعي و فردي
  بيفزايد. دين بر و يابد

 و ندادنـد  پاسـخي  زمينـه  آن در هـم  ايشان لاجرم و نيامد پيش پيامبر زمان در كه حوادث بسيار  
شـد   تحميـل  اسـلام  پيامبر به كه چيزها بسي ديگر، سوي از و نكردند گيري موضع آنها به نسبت

 بعد).به  22(همان، ص
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p.191-194 / Warnke, 1987, p.17-40 / Grondin, 1994, p.113-114 / Gadamer, 

1994, pp.261, 369-370, 461-462(.  
شناختي هرمنوتيـك فلسـفي اسـت كـه حاصـل       خلاصه مبناي انسان ،گفته شد آنچه

و  )Joseph Zalman Margolis, b.1924( مـارگوليس ، گـادامر ، هيدگرهاي  مطالعه ديدگاه
  .باشد ا كتاب و مقاله ديگر در اين باره ميه ده

آفـرين   مشكل فهم مجتهد و هم نسبت به اعتبار منابع استنباط هم در حوزه ،اين مبنا
مطابق اين مبنا همه آنچه در ابتداي مقاله در تمايز هرمنوتيك فلسفي از كلاسـيك  است. 

فهم فقط  پذير نيست. امكان؛ يعني فهم مراد مولا شود ميدر حوزه فهم مترتب  ،گفته شد
ورد فهم يك مجتهـد از آيـات و روايـات    در م آنچه يابد. ميها معنا  فرض پيش در حيطه

كه او قطعاً مراد مولا را نفهميده است! فهم هر مجتهـدي لزومـاً فهمـي    توان گفت اين مي
در  و زمان خود او كارآيي دارد. براي خود او فقط، بلكه شخصي است و نيست عصري

ود هيچ دليلي بر لزوم تبعيت از اين فهم بـراي ديگـران مثـل مقلـدان وج ـ     ،اين صورت
  ندارد؛ چون منتسب به خداوند شارع نيست.

تر است؛ زيرا بنا بر قرائت  بسيار بيشتر و خطيرشناسي  اما آثار اين مبنا در حوزه منبع
ني تـاريخي بـا آن   ت، انسـا قرآن و مصدر سـنّ  وقتي گيرنده ،نوتيك فلسفي از انسانهرم

خي او معنـا دارد و  در حد شخصيت تارياست، گرفته يا گفته  آنچه هاست، قطعاً ويژگي
 رساندن آن را داشته است. كه خداي مطلق قصد آني باشداينكه  نه ،فراخور خود اوست

جهـت تفـاوتي ميـان    مندي، ذاتيِ انسان است و در نتيجه از ايـن   در اين قاموس، تاريخ
نيـز  سـنتّ   در اين صورت است كه قـرآن كتـابي تـاريخي و    و غير او نيست. پيامبر
  گردد. مي زمانِ تأسيس و فراخور همان زمانيده تاريخ و زاي

روشـنفكران   روشني در انديشـه برخـي  به  ،قسم پيشين نيز همچونات اين مبنا تأثير
هاي  هاي تدريس معارف اسلامي را در بسياري از دانشگاه مسلمان كه سوگمندانه كرسي

قـبض و بسـط   در كتاب  الكريم سروش عبد ،دنيا در اختيار دارند، آشكار است؛ براي مثال
شناختي هرمنوتيك فلسفي در حـوزه   مبناي انسان تأثيربه شدت تحت  ،تئوريك شريعت

آن مبنا در  تأثيربه همان شدت تحت  ،بسط تجربه نبوياست و در كتاب شناسي  معرفت
كند و در  مي شبهات را متوجه فهم شريعت همه ،در كتاب اول شناسي است. حوزه منبع
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و شخصـيت فراتـاريخي   است نابع شريعت را نشانه گرفته اصل شريعت و م ،كتاب دوم
در نيـز  جامعه عربي تقليل داده است. خود او  شده به يك انسان تاريخي بزرگپيامبر را 

  *.)3، ص1378(ر.ك: سروش،  به اين مسئله تصريح دارد ،تاب دومپيشگفتار ك
و حجيـت آن دو  سـنتّ   وقتي در اصول فقه سخن از منبعيت كتاب و بر اين اساس،

به مشافهان و مقصـودان  گونه كه از شبهه اختصاص حجيت مطلق ظواهر  ؛ همانشود مي
مردم  دربارهگونه كه از اختصاص حجيت ظواهر قرآن  دهند و همان به تخاطب پاسخ مي

هـاي   لبـاس نـو و اسـتدلال   كه در  دهند، بايد از شبهات امروزي نيز ميزمان نزول پاسخ 
 ـ  گو باشند، خ، پاسشده جديد مطرح در  دگرچه محل اصلي آن مبادي كلاميه اسـت و باي

جا يك فيلسوف اصول فقـه بايـد از فرازمـاني و    ن پرداخته شود. در اينول بدافلسفه اص
 بـه انحـاي  سـنتّ   كتـاب و بـودن   و فراتـاريخي سنتّ  فراتاريخي مصدر و منبع كتاب و

  راي گفتن داشته باشد.دفاع كند تا در مرتبه بحث از حجيت آنها سخني ب گوناگون

                                                      
ذكر كلمات اين گروه در اين مقاله شايد چندان شايسته نباشد؛ ولي از باب ضرورت، چند نمونه  *

 اطرافيـان  هـم  و اسـت  انساني او تجربه هم است، انسان پيامبر هم: گويد مي سروششود.  ذكر مي
 خـور  در كـه  شـود  مـي  زاده انسـاني  آييني تدريج به انساني، عناصر اين مواجهه از اند. آدميان او

 نويسد: شخصـيت  ) و نيز مي21، ص1378(سروش،  ..آنان . واقعي وضع به پاسخ و است آدميان
 پـدرش،  او، خـود  زنـدگي  تـاريخ . كند مي ايفا متن اين بهدادن  شكل در مهم نقش نيز او [پيامبر]
 حـس  بخوانيـد،  را قرآن اگر .]دارند نقش آن در[ اش روحي احوالات حتي و اش كودكي مادرش،

 اوقـات  گـاهي  كـه  حـالي  در فصيح، بسيار و طربناك و است شاد اوقات گاهي پيامبر كه كنيد مي
 در را خـود  اثـر  اينهـا  تمـام . است معمولي و عادي بسيار خويش سخنان بيان در و است پرملال

نظـر دكتـر سـروش     اسـت (سـروش،   وحي بشري كاملاً جبنه آن اين، اند. گذاشته باقي قرآن متن
، 65، مجلـه تخصصـى كـلام اسـلامى، شـماره      ]مصاحبه با ميشل هوبينـك قرآني [ پيرامون وحي

  ).www.drsoroush.com  ،12/3/88و قابل دسترس در: 18ـ15، ص1387
 جامعـه  و واقعيت از اي آن ـ پاره  مبلّغ و قرآني متن گيرنده ـ نخستين محمد است معتقد نيز ابوزيد
 صـحرا  در همسـالانش  كـه  چنان و شد بزرگ يتيم مكه در بود. آن محصول و جامعه فرزند. بود خود

 و... و پرداخـت  تجـارت  بـه  مكـه  اهل چونان يافت. تربيت سعد بني قبيله ميان در يافتند، مي پرورش
  ).123، ص1380(ابوزيد،  خورد مي قديد مكه، در كه هستم زني فرزند من گفت مي خود

 از كـوزه  و خدا از آب محمد. از ني و خدا از دم است.د محم از صورت و خدا از صورت بي معناي  
 عبـداالله  بـن  محمـد  بـه نـام   شخصـيتي  كوچـك  كوزه در را خود وجود بحر كه خدايي است؛ محمد

 عربـي  هـم  قـرآن  اسـت؛ بنـابراين   عرب محمد .شود مي محمدي يك سره چيز همه ريزد؛ بنابراين مي
 ).www.drsoroush.com  ،12/3/88قابل دسترس در: ،ريمقاله بشر و بش ،سروش( شود مي
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  ات آن بر مباحث علم اصولتأثيرشناختي هرمنوتيك فلسفي و  مبناي دلالت .3ـ3
انكـار معنـا و دلالـت ذاتـي      شناختي است. برآمده از مبناي وجود اي اين مبنا نيز به گونه

هـايي اسـت كـه برگرفتـه از      كثرت معنايي متن از جمله انديشـه  متن و قول به سيلان و
در نفـي   گـادامر  باشـد.  ميهرمنوتيك و هيستوريسيزم فلسفي در باب فهم و معناي متن 

  گويد: معناي ذاتي متن و تأييد كثرت معنايي متن مي
ننـد و  كمتن را محدود  ييتوانند افق معنايدام نمك چيه آن هينه مؤلف و نه مخاطبان اول

ان ارتباط تازه، كه فراهم نشده، امين اولاز مؤلف و مخاطبو استقلال ا ييه رهاك يتا زمان
  .)Gadamer, 1994, p.395( شود مي يمسدود و منتف

، متن، مستقل از نويسنده، نقـش اساسـي در فهـم دارد؛    گادامردر هرمنوتيك فلسفي 
د دنبـال آن بـود،   ي ـباثابت  و شيء ه به عنوانكندارد  يواحد يدر نظر او متن معنا ولي
 يسـو  ه ازكاست  ييهاان و پرسشكال و وابسته به زمان و ميس يمتن، امر يمعناه كبل

بـه افـق    يابيدسـت  راهمـتن را فقـط از    يمـا معنـا   گردد.ينده مكآن اف يمخاطبان به سو
 يهـا ان پاسخكحامل ام در ذات خود و در حد ضرورت،ه ك يافق م؛يفهم يپرسش آن م

بـه آن   ه مـتن، پاسـخ  ك ـاست مربوط  يبه پرسشهر جمله  يمعنا بنابراين ؛شود ميگر يد
ه در ك ـباشـد   يزيمتن ضرورتاً افزون بر آن چ يه معناكمستلزم آن است  ولي ؛باشد مي

  ).Ibid, p.37( آن گفته شده است
، شـود  ميمتون به ما منتقل  به وسيلهكه بخشي از آن را نيز سنتّ  گادامر، به همين دليل

سـت كـه همچـون    ين يزيت، فقط چسنّ نه ثابت و ايستا. داند و مند مي امري سيال و تاريخ
سـنتّ   از راه آنچـه رد. ي ـگ ر قـرار يمورد پژوهش و تفس ـ از گذشته ياماندها بازيمانده  پس
و اسـت  است كه به ما منتقل شـده   يزيست، بلكه چيمانده ن ده است، پسيبه ما رس يزبان

ه و آداب و رسوم و گاه بـه شـكل   مثل اسطوره، افسان يكه گاه به صور شفاه اند به ما گفته
ن ي ـست، بلكه همواره خود را فراتر از ايگذشته ن ياياز دن ياقطعهسنتّ  .باشد ميمكتوب 

اسـت   يث زبانيكشد. حيبالا م انگر آن است،يكه خود ب از معنا يا گستره يان، به سويجر
 Continuity of( هـا بلكه به نحـو تـداوم خـاطره    ،از گذشته را نه به عنوان قطعهسنتّ  كه

Memory( كنـد. مـا بـه گذشـته     ياز جهـان مـا م ـ   يرا بخش ـسـنتّ   كند ويبه ما منتقل م
  ).Ibid, p.390-391( ميآوريرا به حال حاضر خود م بلكه گذشته ،ميگرد يبرنم
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با انسان و بـه   يدر هر زمان ،دارد يث زبانيحسنتّ  چون توان گفتيك كلام ميدر 
د بـه نسـل   يا و جديرد و به شكل پويگيها را به خود مو زبان آن ديگويزبان او سخن م

ستا و يكدام شكل ا چينه فهم و نه تجربه، ه سنّت، نه زبان، نه بنابراين ؛شود ميبعد منتقل 
اين مبنا توقفي بر دو مبناي پيشـين نـدارد؛    ند.رييو تغ ييايبلكه دائماً در پو ،ثابت ندارند

دلالت مـتن را بـه    ولي ؛و بافت وحي را تاريخي ندانستتوان شخصيت پيامبر  يعني مي
  مند دانست. علل خاص خود تاريخ

به تبع از هرمنوتيك فلسفي، ايده سيلان معناي متن را  برخي روشنفكران مسلمان نيز
اي  جمله ،محمد عماره به گفته اند. گوناگوني همان را تكرار كردهو با عبارات  اند پذيرفته

  درباره نصوص مطرح است: وشنفكرانميان ردر 
ظـروف و   نصـوص دينـي بـه منزلـه     :نضع فيها المضمون الـذي نريـد   وعيةإن هذه كلها أ

دهـيم و در ايـن    مـي  اند كه ما هر مضمون و معنايي كه بخواهيم به آنها هاي خالي قالب
  ).75ص ،1427عماره، ( گذاريم ظرف مي

ندارنـد، بلكـه هـر قرائـت، در     متون، عناصر جوهري ثـابتي  «معتقد است:  ابوزيد
» كنـد  دارد كـه آن را در مـتن كشـف مـي    اجتمـاعي خـود مـاهيتي     ـ  ي تاريخيامعن

لِّ الأوجـه  كتَّسع لي لِّ، وكتَّسع لليالنَّص « نويسد: مي علي حرب .)142ص ،1383 (ابوزيد،
 »را در تمام سطوح و جوانـب داراسـت  معاني  نص ظرفيت پذيرش همه :اتيوالمستو

  ).145ص ،2005حرب،  (
اثبات معناي ذاتي براي متن و اثبات دلالـت ذاتـي    ،كار يك اصولي در قبال اين مبنا

  *براي آن است.
                                                      

 طـول  در متنـي  هـر  اينكـه  آن و باشـد  رو مي روبه مهمي معضل با متن معناي سياليت رسد مي نظر به *
 اسـت  انتهايي بيهاي  سلب هم آن نشانه و كند نمي تغيير هرگز كه دارد معنايي ثابت هسته يك تاريخ،

 مـتن  يـك  از متفـاوت هـاي   مكـان  و زمـان  و گونـاگون هاي  فرهنگ در و تاريخ طي در و همواره كه
در  و هـا  زمان طي در متن يك معناي از شمار بي و متعدد هاي سلب گيرد. مي انجام يكنواخت طور	به

 ثابت او با همواره كه دارد خاصي معنايي حيطه يك متن كه است اين دليل خود متفاوت هاي فرهنگ
 توضـيح . شـد  نخواهـد  واقع نيز تفاهمي و نيست ميسور متن فهم نشود، فهميده معنا اين تا و ماند مي
هـاي   فهـم  امكـان  بـاب  در گرچـه  توضـيح  ايـن  آيد. مي ذيل در لاريجاني استاد از بحثي با مطلب اين

  باشد. مي جاري هم متن معناي سياليت بحث در دقيقاً شده است؛ ولي ارائه متن از متكثر و متفاوت
 ممكـن  زمـان  دو در شـخص  متن به وسيله يـك  فهم حتى. است متداول امرى متن، در فهم اختلاف  
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  تقابل هرمنوتيك فلسفي و اصول فقه در مبحث روشمندي فهم .3ـ4
و در ادامـه آن رسـيدن بـه     ارائه قواعـد فهـم   به دنبالدر وهله اول  دانش اصول فقه

تبيين براي  م اصول و قواعد اصولي نيزاكثر مباحث عل خود و مولاست. ميانحجت 
 روشـمند اصـوليان فهـم را تـابع قواعـد و     اند؛ بنابراين  روش فهم صحيح وضع شده

دانند و نه حجت؛  نه صحيح مي ،كسي را كه از اين قواعد تخطي كند دانند و فهم مي
انسـان اتفـاق    اسـت كـه بـراي    )Event( فهم يك حادثه ،در هرمنوتيك فلسفي ولي
  نه يك پروسه روشمند. ،افتد مي

 يمنـد  قاعـده  بـا  آن يط انسان هك ستين يروشمند فرايند يك فهم ،گادامر اعتقاد به
 قواعـد  ميتنظ ـ بـا  هك باشد شناسا فاعل او آنگاه و ديآ لينا آن به خود دست به و خاص
 هك ـبل سـازد،  لينا خود يفرارو ياياش شناخت به را خود ،آن طبق بر ريس اي فهم روش
 فهـم  ،يمقتض زمان در تا دارد ييشناسا متعلقات يرو به يگشودگ و فتوح حالت انسان

                                                                                                                             
 باشـيم،  نداشـته  ثـابتى  معنـاى  هيچ اگر است؛ ولي واقعيت يك اين و بيفتد اتفاق صورت دو به است

 معنـايى  ثابـت  هـاى  هسـته  كلام در اگر ديگر، بيان به بود؟ خواهد ميسور متن فهم تحول اين چگونه
 ـ ـ خـورد  مى پيوند مختلف هاى قرائت با بحث اين و ـ است؟ پذير امكان تفاهم چگونه باشيم، نداشته

 »االله لا إلـه إلاّ « جمله در آيا است؛ ولي صحيح البته كه دارد وجود فهم چند »لا إله إلااّالله« از: گويند مى
 نشده فهميده جمله اين اصلاً نشود، فهم ثابت معنايى هسته آن اگر كه ندارد وجود ثابتى معنايى هسته
نبايـد اشـكالي    آيد، مى باران كه است اين »لا إله إلااّالله« معناى بگويد كسى اگر اين صورت در باشد؟

 جملـه  هرچنـد  كـه  شويد قائل بايد نهايت در. پذيرد مى را متعددى معانى لفظ يك داشته باشد؛ چون
 هـر  كـه  دارد وجـود  آن در ثابـت  معنـايى  هسـته  يك تابد؛ ولي برمى را متعددى معانى »إله إلااّالله	لا«

در هيچ زمـاني و هـيچ    معانى از خيلى كه فهميم مى سلبى صورت به كم دست و تابد برنمى را معنايى
 نخواهـد  پـذير  امكـان  تفاهم اصلاً صورت، اين غير در. شوند نمى محسوب جمله اين فرهنگي معناى

 هـاى  هسـته  وجـود  بـه  تفـاهم  وجود از واقع در. است شهودى امرى تفاهم، وجود كه حالي در بود،
 واقـع  گاه به طور مشخص براي مـا تعيـين نشـوند. در    ها هيچ رسيم؛ هرچند آن هسته مى ثابت معنايى
 را هرچيـزى  توان نمى كه دارد وجود ثابت معنايى بخش يك حتماً ها گزاره در كه است اين ما ادعاى

 حداكثر كه دهيم مى پاسخ اند؟ معانى كدام ثابت هاى بخش آن كه شود مى سؤال ما از. داد نسبت آن به
 همـان  بگـوييم  تـوانيم  مـى  دهيم؛ ولي نشان را ها بخش آن ايجابى صورت به توانيم نمى كه است اين

 مسـتلزم  »لا إلـه إلااّالله « جملـه  معنـاى  مـثلاً  باشـند؛  مي ها سلب اين مستلزم كه اند هايى بخش يا بخش
 كـه  نيست اين و آيد مى باران كه نيست اين جمله ناي معناى اينكه جمله از است؛ بسيارى هاى سلب
كـرد   سـلب  جملـه  ايـن  معنـاى  از تـوان  مـى  كـه  ديگـر  بسـيار  قضاياى همچنين، و خواند مى قنارى

 ).108 ، جلسه1379 (لاريجاني،
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  گويد: مي گادامر .افتد اتفاق او يبرا
 هـا  روش و اصول بر هك ستين يساختار ر،يتفس و فهم هك ردك غفلت دينبا تهكن نيا از
  ).Gadamer, 1994, p.xxiv(افتد  يم اتفاق هك است يا حادثه صرفاً هكبل ،باشد شده بنا

 ـ روش مقابـل  در ،هسـتند  »واقعـه « سـنخ  از و افتد يم اتفاق ما يبرا هك يقيحقا  يتجرب
 و باشند راركت قابل منظم طور به هك نديآ يدرم روش نترلك به يقيحقا. نندك ينم نكيتم
 مـا  ياراد دسـترس  از خارج يزيچ اگر ؛ وليرنديگ قرار همه دسترس در روش مدد به

 ردي ـگ ينم ـ قـرار  روشـمند  و ياراد سـلطه  تحت گريد فتد،يب اتفاق ما يبرا تنها و باشد
)Weinsheimer, 1985, p.8.(  
نـد  ك ياد مي )Spiel=Game( »يباز« يكبه عنوان  يكياز فهم و تجربه هرمنوت گادامر

  ند.ك يمنوط م» يباز«درست مفهوم  يبه تلق را از تجربه و فهم،مراد خود  كو در
ه كبل ،انجامد يجا مكآن به  جهيست نتيمشخص ن ،ه اولاًكآن است  يبازت هر يخصوص

و  ين بـاز ي ـمشخص، ا يدر باز ،اًيثان ند؛م آنيگران تسليش آمد و اتفاق افتاد، بازيپ آنچههر 
باشـند.   يننده و خالق بازيها آفرآناينكه  نه ،رديگ يم يگران را به بازيه بازكقواعد آن است 

ت آزاد و ين ذهنيا ؛ وليدخالت دارد يباز يگران در سازماندهيبازت يه ذهنكدرست است 
ه از يز قض ـي ـفهـم ن  مسـئله در  باشـد.  مي يباز يه محكوم به قواعد و محتواكبل ،ستيرها ن
ه ك ـنه آن ،ندك يل ميافتد و خود را بر ما تحم يه اتفاق مكاست  يزيفهم چ ن قرار است؛يهم

  م.ينكو آن را محقق  يفهم را ط فرايند يواعد خاصخود با ابزار و ق  ما با قدرت و اراده
  د:يگو يم گادامر
است  ين بازيه اكبل ،ستندين يگران آن خالق و فاعل بازيه بازكن است يا يعت بازيطب
فاعـل   ين خود بـاز يشاند و بنابراك يگران را به درون خود ميرا بازيز ؛ندك يم يه بازك

  ).Gadamer, 1994, p.490( گردد يم يواقع
 دهد. مباحث قابل تأملي هست كه ظرفيت مقاله اجازه ورود به آن را نمي باره در اين

  نتيجه
  يند مباحث مطرح در اين مقاله نكات ذيل است:آبر

بايـد   آن ارتباط چگونگيتعيين  هرمنوتيك و اصول فقه و ميانبراي تبيين ارتباط . 1
 را جداگانه بررسي كرد. هريكهرمنوتيك تمايز قائل شد و  رويكردهاي گوناگون ميان
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. با ذكر تمايزات دو رويكـرد مهـم هرمنـوتيكي روشـن شـد كـه وجـوه اشـتراك         2
هرمنوتيك فلسفي وجه  با ؛ وليهرمنوتيك فلسفي با قواعد فهم در اصول فقه زياد است

 ندارند. توافقي با يكديگر

در  هرمنوتيك و دانش اصول فقه را بـه سـبب اخـتلاف    ميانارتباط كه ديدگاهي . 3
 موضوع از اساس انكار كند، هم در مبنا و هم در بنا مورد اشكالات عديده قرار گرفت.

جايگاه برخي از مباحث هرمنوتيك در علم اصول، برخي ديگـر در فلسـفه علـم    . 4
اســت كــه جايگــاهش در دانــش  شناســي اصــول و بخــش ســوم آن مباحــث معرفــت

 خواهد بود.شناسي  معرفت

 آنچهبا  باشد، ميمباحثي كه در هرمنوتيك كلاسيك مطرح تفاوت و تمايز اساسي . 5
  فهم است.شناسي  در روش فقط ،در اصول فقه مطرح است در اين باره

سخني از لزوم بازسازي تجربه مؤلف در مفسر  ،در اصول فقه در باب فهم گرچه. 6
با توجه بـه شـرايط    ؛ ولينشده است و سخني صريح از تفسير فني به ميان نيامده است

فني كـه در اصـول فقـه     رسد تفسير مي به نظر ،كه براي فهم صحيح ذكر شده گوناگوني
 دارد. تري ره گستردهاست، داي در هرمنوتيك كلاسيك آمده آنچهاز  باشد، مطرح مي

وجه اشتراكي در مباني وجود نـدارد و  ميان هرمنوتيك فلسفي و اصول فقه، هيچ . 7
از  هريـك بر اثبات اعتبار منابع استنباط  جهتدر كشد و  و تناقض مي ها به تضاد ديدگاه

 اصوليان است كه مباني هرمنوتيك فلسفي را از اساس و به طور مستدل رد كنند.

تواند مبادي كلامي اصول و در دانش  جايگاه بحث از مباني هرمنوتيك فلسفي مي. 8
ين مباحـث اصـولي   تـر  مهـم  بحث از منبعيت منبع و حجيـت آن از  شد.فلسفه اصول با

و عقل بايد در فلسفه علم اصـول  سنتّ  ماهيت اين منابع اعم از كتاب و بنابراين است؛
 مشخص شود.

هــا و مبــاني هرمنوتيــك فلســفي در بســياري از  در مجمــوع از آنجــا كــه آمــوزه. 9
منـابع دينـي    رفـتن كليـت   سـؤال است و لازمـه آن زير ن رسوخ كرده روشنفكران مسلما

بـه ايـن    در علم اصول فلسفه اصول يا بعضاًبر اصوليان لازم است در مباحث  ،باشد مي
  تسلط نسبي بر دانش هرمنوتيك را خواهان است. ،شبهات نيز پاسخ دهند و پاسخ به آن
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